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 داوش آزايـس
  ٢٠٢٢ ی فـبـرور٠۶

   

  برخی مفاھيم در مورد انقلاب ملی ــ دموکراتيک

)١(  

  ؟انقلاب ملی ــ دموکراتيک چيست :سؤال 

ر کيفی يانقلاب يک تحول عظيم و تغي: به دست دھيم" دموکراتيک"و " ملی"بھتر است نخست تعريفی از مفاھيم  :جواب

  .و بنيادی در جامعه را گويند

ستمروائی می کند؛ منابع کشور ھای تحت  بر آنان امپرياليسم نيروئی است که بر حريم حيات اجتماعی خلق ھا تجاوز و

سلطه را از طريق صدور سرمايۀ غارتگر مالی تاراج کرده؛ قيام ھای آزاديخواھی خلق ھای مستعمرات و نيمه 

ر ھای کانونی و کشور ھای تحت سلطۀ پيرامونی با مستعمرات را سرکوب کرده؛ طبقۀ کارگر و زحمتکشان را در کشو

 با حرص و آز برای ؛ی به راه انداختهئ  ھای جھانی و منطقهگجن در دست داشتن حربۀ سرمايه، به شدت استثمارکرده،

مافوق سود، به سلامت محيط زيست و وحدت انسان با طبيعت شديد ترين صدمه را وارد و با اين ذرايع مانع رشد 

به طور اساسی " ملی"لذا، اصطلاح . مستقلانۀ سالم اقتصادی ــ اجتماعی کشور ھای وابسته و تحت سلطه می شود

از اين رو، اصطلاح . ناميد" ملی"با اين افاده، نمی توان ھر فرد يا گروھی را . درا افاده می کن" ضد امپرياليسم"مفھوم 

به فرد يا نيروئی اطلاق می گردد که آن شخصيت و نيرو دارای تفکر، موضع و عملکرد ضد سيستم امپرياليسم " ملی"

به فرد، گروه يا انديشه ھا واژۀ دموکراتيک، . صفت اسم دموکراسی يا دموکراتيسم است" دموکراتيک"اصطلاح  .باشند

ی ضد ارزش ھا و راه و روش استبدادی فئودالی اطلاق می شود که برای ايجاد نھاد او کارکرد و اقدامات جمعی به معن

ھا و قوانين دموکراتيک بورژوائی و به طور نسبی به شيوۀ دموکراتيک انديشيده، عمل می کنند و نافذ و اجرائی می 

  .شوند

عمده بوده، يعنی اين که " ملی"جانب " ملی ــ دموکراتيک"در حالت مستعمراتی يک کشور مفروض، در ترکيب 

نخست مبارزۀ ضد امپرياليسم بر پايۀ تضاد عمدۀ آن پروسه، عمدگی يافته و بعد دموکراتيسم و يا ھم توأم با آن، اما 

، ديگر دو تضاد را ارائه نمی "توأم با آن"وقتی می گوئيم . شاخص بارز آن مبارزات ضد امپرياليستی و يا ملی می باشد

  .دارد، بلکه پيوند متقابل و درھم آميزی آنھا را می رساند

  .ًاولا مبارزات ضد فئودالی و يا ضد کمپرادوری بارز بوده و بعد مبارزۀ ضد امپرياليستی" دموکراتيک"در اصطلاح 
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  ؟"دموکراتيک ــ ملی"ضرورت است و در کدام زمان انقلاب " کملی ــ دموکراتي"در کدام وضعيت انقلاب : سؤال

وقتی که سرزمين ما تحت سيطرۀ اشغالگران امپرياليست قرار داشته باشد، انقلاب ملی ــ دموکراتيک از وظائف  :جواب

الزامی ماست، چون وجه ملی آن يعنی نجات کشور از زير سيطرۀ اشغالگران ضرورت عمده و فوری و بارز می 

اين بدان معنا است که در کشور عقب مانده " دموکراتيک"در رديف اول قرار می گيرد، بعد " ملی"ًبناء، کلمۀ . شدبا

سال اخير از اين که مورد اشغال قرار گرفته بود، نخست بايد به منظور کسب استقلال و  ٢٠ نظير کشور ما در جريان

ی تحقق ايده آل ھای دموکراتيک مبارزه می شد که ام با آن، برآزادی کشور از چنگال اشغالگران پرداخته می شد و توأ

  .جنبۀ غيرعمده داشت

که مشخصۀ آن کشور، قرار داشتن در موقعيت نيمه فئودالی ــ  در کشوری نياز است "دموکراتيک ــ ملی"و اما انقلاب 

در چنين حالتی، . نين کشوری استنومستعمراتی با سلطه و نفوذ غيرمستقيم اقتصادی و سياسی مراکز امپرياليستی در چ

  مبارزۀ ملی از کانال مبارزۀ دموکراتيک و مبارزۀ ضد امپرياليستی از کانال مبارزات ضد فئودالی و ضد بورژوا

اين به چه معنا است؟ بدين معنی که کشور دارای استقلال ظاھری می باشد و فئودال ھا و . کمپرادوری می گذرد ـ

رت قرار دارند و ھم چنان از طرف دول امپرياليستی از بيرون کمک و ھم در وابستگی قرار کمپرادور ھا در سرير قد

  .گفته می شود" دموکراتيک ــ ملی"ًبناء کليت مبارزه ای که عليه آن صورت بايد بگيرد، مبارزات . دارند

  :رفيق مائوتسه دون اين موضوع را چنين توضيح می دھد

 ملی و انقلاب دموکراتيک از ھم فرق می کنند و در عين حال مجموعه واحدی را اين دو وظيفۀ اصلی يعنی انقلاب«

از آن جائی که وظيفۀ انقلاب ملی در چين اکنون در درجۀ اول عبارت است از مبارزه عليه امپرياليسم  .تشکيل می دھند

لذا اين . نگ بتواند حاصل گرددجاپان که به چين تجاوز کرده است و وظيفۀ انقلاب دموکراتيک ھم بايد تا پيروزی در ج

ًاشتباه است اگر تصور شود که انقلاب ملی و دموکراتيک دو مرحلۀ کاملا متمايز  .دو وظيفه ديگر بھم وابسته شده اند

  .»انقلاب ھستند

  

نياز " انقلاب دموکراتيک نوين"يا ھمان " انقلاب ملی ــ دموکراتيک"چرا ما در گام نخست در کشور ما به  :سؤال

  ؟مانا آرمان حقيقی ما است، نپردازيم چرا به منظور انقلاب سوسياليستی که ھ يم؟دار

در . ما يکی فورماسيون يا شيوۀ توليد فئودالی داريم و ديگری شيوۀ توليد سرمايه داری ببينيد . سؤال جالبی است :جواب

 نيروی کار کارگر از طريق خلق سيستم سرمايه داری يک طرف طبقۀ کارگر است و طرف مقابل آن سرمايه دار که از

در نظام فئودالی يک طرف طبقۀ حاکم را فئودال ھا تشکيل می دھند و طرف ديگر آن . ارزش اضافی، بھره می برد

طبقۀ دھقان است که محکوم می باشد و با پرداخت بھرۀ مالکانه و انجام بيگاری مورد بھره کشی فئودال ھا قرار می 

  . امپرياليسم در اين ميان نيستتا اين جای کار پای. گيرد

. بر ھر انقلاب اجتماعی است که تضاد اساسی يا عمدۀ آن مرحلۀ تاريخی يا مقطع معين در متن آن مرحله را حل کند

ًبناء، نوع انقلاب سوسياليستی و انقلاب دموکراتيک نوين بر حسب تمايلات ذھنی و خواھشات ما نبوده و از اوضاع 

 اقتصادی ــ اجتماعی آن کشور تعيين کنندۀ نوعيت  اجتماعی کشور مفروض ناشی می گردد و ساختار–اقتصادی 

چنان که می بينيم تروتسکيست ھا به انقلاب دموکراتيک ھيچ نوع . باشد انقلاب دموکراتيک و يا سوسياليستی می

اين نوع برداشت ناشی از تمايلات ذھنی روشنفکرانه است تا بازتاب واقعيت ھای مشخص تاريخی  .اعتقادی ندارند

  .افغانستانکشوری مثل 
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باشد، انقلاب آن ھم يک انقلاب " نيمه فئودالی ــ نيمه مستعمراتی يا مستعمراتی"در صورتی که شيوۀ توليد کشوری 

چنان چه در کشور ديگری مناسبات و شيوه توليد سرمايه داری حاکم باشد، به اساس . تيک تيپ نوين خواھد بودادموکر

  .يستی خواھد بودساختار آن جامعه، انقلاب آن نيز سوسيال

. صد نيروی کار در بخش زراعت و مالداری مصروف کار می باشندردقسمی که در کشور ما ديده می شود، ھشتاد 

 توليد يعنی ۀ عمدۀدر اين صورت مالک وسيل. وسيله و منبع عمدۀ توليد زمين است و نيروی عمدۀ توليد کننده دھقان

از زمينداران، فرماندھان و يا لارد ھای  ست افغانستان متشکل اطبقۀ فئودال در کشور ما. زمين، ھم زميندار

رھبران وطن فروش جھادی و برخی از سران و فرماندھان گروه حاکم طالبان که ھم از طريق جنگ و ھم از  ،جنگی

  .صب، زمين فراچنگ آورده اندغ طريق کشت و زرع کوکنار و پراسس ترياک و ھم از راه

، بذر و دام اصلاح شده، کود کيميائی، ادويۀ ضد آفات نباتی و حيوانی و روش ھای جديد ورود سرمايۀ مالی، تکنيک

سال اخير در فارم ھای سرپوشيده يا گرمخانه برای توليد  ٢٠ کشت و زرع و دامپروری به کشور و به ويژه در جريان

مزارع بزرگ با کارگران مثل کاشت زعفران و کوکنار در  ً، بخش توليد نسبتا بزرگ )Greenhouse(سبزی ھا 

روزمزد شامل زنان و مردان کارگر، مرغداری و غيره در چندين ولايت کشور توسط سرمايۀ دلالی فئودال ــ 

کمپرادور ھا و بورژوا ــ کمپرادور ھا در کنار سلطۀ قبلی مستقيم اقتصادی، سياسی و نظامی امپرياليسم در کشور ما؛ 

ی امپرياليسم به عنوان يک طبقه در کشور است و ھم تحول فئوداليسم را به نيمه ھم بيانگر خلق نمايندۀ سرمايۀ مال

  .کشور می رساند" نومستعمراتی"فئوداليسم در موقعيت 

به رغم اين نوآوری ھا در عرصۀ اقتصاد زراعتی در کشور، ابزار توليد و شيوۀ کشت و کار و درو که روزانه از آن 

  .عتی، بلکه به طور عمده سنتی باقی مانده استاستفاده می شود، نه مدرنيزه و صن

لذا بدين صورت گفته می توانيم که ھمين اکنون پس از شکست و فرار امپرياليسم اشغالگر از افغانستان و به قدرت 

رسيدن فئودال ــ کمپرادور ھای طالبان، شيوۀ توليد حاکم در کشور ما در نتيجۀ ھمسوئی تجاوزکارانه، ورود تکنيک، 

ۀ مالی و در مجموع سلطۀ اقتصادی، سياسی و فرھنگی امپرياليسم و شکل گرفتن طبقۀ بورژوازی بزرگ سرماي

  .کمپرادور؛ نيمه فئودالی ــ نومستعمراتی است

امپرياليسم، نيمه فئوداليسم و (انقلاب ملی ــ دموکراتيک يا دموکراتيک نوين ھم وظيفه دارد تا اين سه کوه گران 

  .ز دوش خلق زحمتکش افغانستان برداردرا ا) بورژوازی بزرگ

  

  ؟آيا انقلاب دموکراتيک نوين و انقلاب سوسياليستی دو نوع انقلاب جدا از ھم اند :سؤال

انقلاب دموکراتيک نوين و انقلاب سوسياليستی اين ھا دو انقلاب اند که از نقطه نظر ماھيت و وظائف خويش  :جواب

  .سه متصل با ھم اندمتفاوت می باشند، اما اين دو پرو

  :رفيق مائو تسه دون در اين رابطه چنين افزوده است

ست و ين ني چی بورژوازیكتاتوريد  تحتیه داري جامعۀ سرمایًن انقلاب مسلما بناين مرحلۀ ايا نخستين گام ينخست«

ن كه در رأس ي چیه طبقات انقلابي مشترك كلیكتاتورين تحت دينو  جامعۀ دموكراسییتواند ھم باشد، بلكه با بنا ینم

 یستياليجامعۀ سوس  مرحلۀ دوم، مرحلۀ ساختمانیسپس انقلاب به سو. ردي پذیان مين قرار دارد، پايچ یايآنھا پرولتار

  .»ش خواھد رفتين پيدر چ

  دادامه دار

  


